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«خرد گویه» زیرگونه‌ای در ادییات تعلیمی 


مرضیه اسماعیل زاده مبارکه ! 


دکتر محسن محمدی فشارکی ۲ 


«خردگویه»» زیرگونه‌ای در ادبیات تعلیمی است که نخستین بار کنفسیوس آن را برای آموزش 
خردجویانی که نزد او می‌آمدند و پرسش‌هایی را مطرح می‌کردند. به کار برده است. ی 
سخنان وقتی در متون ادبی نقل و روایت می‌شود ذکاوت و ارجحیت گوینده را نسبت به 
دیگران نشان می‌دهد و وجود چنین افرادی در فرهنگ‌های مختلف نمایانگر حوزه‌ای از تفکر 
و عقلانیت است که برای سایر مردم. موهبتی آسمانی تلقی می‌شود. ترجمهةٌ عنوان چینی 
کتاب کنفسیوس. 110۷۷ در زبان انگلیسی به ۸۱۵166015 به‌درستی نمایانگر ساختار و 
محتوای کتاب کنفسیوس نبوده و برگردان آن در زبان فارسی به «مکالمات» نیز سبب شده 
که این گونة ادبی با گفت‌وگو (دیالوگ) که مبتنی بر ارتباطی دوسویه است. یکی شمرده 
شود. خردگویه دارای مولفه‌هایی است که آن را از پندنامه و زیر گونه‌های دیگری مانند حطابه 
و امالی متمایز می‌کند. در مقالٌ حاضر مبحث ترجمه واه 10۷۷ و ویژگی‌های ساختاری 
و محتوایی خردگویه همراه با نمونه‌هایی از منطق‌الطیر عطار و فیه ما فیه مولانا بررسی و 
همچنین وجوه تمایز خردگویه با پندنامه. خطابه و امالی شرح و تبیین شده است. 
کلیدواژه‌ها: ادبیات تعلیمی, پندنامه. حردگویه. کنفوسیوس. 


. دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان ۲ ۷۱۳5۳۱۵۸1۱220667( 


۲. دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول) 611۳ ۱۰۱08۵۱۳۴۱۵01 


تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۸/۱۰ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۱۱/۸ 


0۸ جستارهای نوین ادبی (ادییات و علوم انسانی سابتی) شمارة دوم 
مقد مه 
در متون ادبی گاه با نوعی از ارتباط کلامی مواجه می‌شسویم که در آن «مخاطب» انگیزة سخن گفتن را 
در فردی حکیم با نشان‌دادن اشتیاق برای تعلیم و پرسش‌کردن نشان می‌دهد اما مخاطب. تنها شنونده 
است؛ به جدال نمی‌پردازد و در محتوا و نتیجة بحث نیز تأثیری ندارد. در تحقیقات علمی و ادبی؛ مرز 
میان این نوع ارتباط با گفت‌وگوهای دوسویه (دیالوگ). خطابه. پندنامه‌ها و امالی» به‌درستی مشخص 
تست لذا هم این پژوهش تبیین و تفکیک مرز میان «خردگویه» و زیرگونه‌های مشابه آن در 
ادییات تعلیمی بوده است. 

خردگویه عنوان پیشنهادی مولفان: برای نوع خاصی از ارتباط است که نخستین بار «کنفوسیوس» 
(ونازهن/00)) از آن برای تعلیم خردجویان استفاده کرده اسست. کنفسپوس (0۵۱- ۶۷۹ پیش از 
میلاد)» اولین فیلسوفی بود که دیدگاه‌های نظام‌مندی دربارة ارزش‌هاء اهداف و روش‌های آموزش ارائه 
کرد. وی معتقد بود که شکوفایی یک دولت به آموزش و یادگیری شهروندان و حاکمان دولت وابسته 
ست." (۳1261/0/006012...,2014:173) و از ایالتی به ایالت دیگر سفر می‌کرد تا دولت‌ها را متقاعد 
کند که برای موفقیت‌های سیاسی-جتماعی قواعدی عملی دارد. (166 :2000 )٩211,‏ بنابراین 
خردجویانی که نزد کنفسیوس می‌آمدند. از اهالی شهرهای مختلف چین بودند. علاوه بر این «آموزش 
دیدن نزد کنفسیوس برای همه میسر اما بسته به نوع استعداد هر فرد متفاوت بود. چنانکه در کتاب 
انالکتز (کا۸0۵[6) آمده شاگردان او پیش‌زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی متفاوتی داشته‌اند» 
(2 :2001 رتمحصلوظ۳) . 

نالکت‌هاء مجموعه گفتارهای کنفوسیوس است که در طی هزار سال گذشته به‌عنوان منبع اصلی 
نقل‌قول‌های مستقیم او شناخته می‌شود. پیروان کنفسیوس پس از مرگ او در سال ۶۷۹ پیش از میلاد 
متونی را تألیف کردند که ادعا می‌شد تنظیم یا شرح افکار کنفوسیوس است(10 :2010 ,1321061) . 
کفسیوس در این گفتارهاء تلاش می‌کند به حردجویان, فضیلت. پاکدامنی. سیاست. حکمرانی درست 
و اخلاق نیک بیاموزد؛ بنابراین از لحاظ محتوایی. سخنان وی ذیل ادبیات تعلیمی قرار می‌گیرد و اولین 
نمونه از «حردگویه‌ها» به مار می‌آید. اما در ترجمهٌ عنوان چینی سخنان او با تلفظ 100۱ دقت 


لازم صورت نگرفته و باعث خلط این مبحث با گفت‌وگویی کاملاً دوسویه یعنی دیالوگ شده است. 
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در مقالات و کتاب‌های متعدد. برای گفتارهای یکسویه در متون ادبی» ترکیب «حکایت‌واره»/ 
«تک‌گویی» و «گفت‌وشنود)۳ به کار رفته است. این اصطلاحات. علاوه بر عام بودن و دلالت داشتن بر 
گونههای متستلات: نها و مهف تفای این گریه مها را شمان من شم انا جر دگویه کفو از پیشخاایم 
برای این نوع گفته‌ها و برگرفته از سیوة بیان کنفوسیوس نزد خردجویان اسست. هم ناظر بر جنبة 
ساختاری و هم محتوایی اين نوع ادبی است و بر گفتارهایی با ساخحتاری نحاص دلالت می‌کند که در 
ادامه ساختار, محتوا و نمونه‌های ادبی آن در زبان فارسی و وجوه تمایزش با دیگر زیر گونه‌های مشابه 


در ادییات تعلیمی. نشان داده می‌شود. 


پيشينة پژوهش 
دربارةٌ تک گویی و گفت‌وش نود در کتاب‌ها و مقالات مختلف. مطالبی را می‌توان مشاهده کرد؛ اما 
دربارةٌ خرد گویه و مولفه‌های آن تاکنون مقاله یا کتابی تألیف نشده است و نخستین بار در این پژوهش 
به بررسی و تبیین این موضوع به‌عنوان یک زیرگونة ادبی پرداخته خواهد شد. 
«خردگویه». ترجمهّ 1۱0-1 
در ترجمه عنوان چینی گفتارهای کنفسیوس. 1110۷ اختلاف‌نظر است؛ همان‌طور که در ترجمهٌ 
اصطلاحات فلسفی و اخلاقی متن کتاب نیز تردیدهای زیادی وجود دارد. :2013 ,10961008 ج) 
(35 -30 بعضی از محققان, ترجیح داده‌اند که همان تلفظ چینی» را به کار برند و یا از 
ترکیب ۷۷۵۲05 01160100 با واه ۸۱۵16۵5 استفاده کنند. 

مسب (10) در زبان چینی, به معنای بحث‌کردن و سخن گفتن ٩0602,2005:694(‏ هد۷) و ۷ 
(12) به معنای زبان و صحت کردن (1010:1307) اسست اما بر اساس نوع خوانش و تغییر آواها 
می‌تواند دربردارنده معانی دیگری نیز باشد. چنانکه 100 به معنای مناظره و مباحثه. یعنی معادل [] 
0 و ۷۷ به معنای ۳ و پاسخ یعنی معادل 025110 تعبیر شده است.(51 :2015 ,۱۷16۵۲0) 2 
خوانش درمجموع مفهوم صحبت‌کردن در مورد پرسش‌ها و پاسخ‌دادن به آن را می‌تواند اقا کند. 


وا 2۸0۵160/5 نیز در اصل. متشکل از 202و 1620 است. ۷۷۰056) 
(2021605<- ۱1610۳0۵217۱1969[ 
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2 در نقش پیشوند اسم در حالت‌های اضافی /ملکی (۲ نمونه در اودیسه و یک نمونه در 
سنگ‌نوشته‌های بازماندة شهر آلای‌سا) مفعول غیر صریح (در هومر و دیگر شاعران) و مفعول صریح 
(در هومر و گویش یونیایی -- آتیکه‌ای) به کار رفته است. آنا بیانگر معنای «از پایین به بالا» و معنای «از 
اول تا آخر» و درنهایت بر معنای «گزینش» دلالت دارد. همانند 2670۷ 4076 (۵0۵168200) که به 
معنای از بین گفتارها» است. (0۷6 <-۵1112106,1968)) به همین دلیل 20216005 در زبان 
شین( کوش :۱ «جمع‌آوری»؛ «اندکی از سخنان حکیمان» و «گزیدهٌ ادبی» معنا شده اسست. 
(وامع۲2021- ۱۱989 1۱10000217 0:10۳0) 

درواقع در ترجمة اثر کنفسیوس به انگلیسی» 20016618 به‌درستی بیانگر مفهوم 0۷۷نا در زبان 
چینی نیست و تنها منعکس کنندة جریان گزینش و گردآوری شدن سخنان اوست. به عبارتی» چون 
سخنان کنفسیوس طی سال‌ها توسط پیروانش گزینش شده در زبان انگلیسی 20216015 نامیده شده 
است. از سوی دیگر برگردان 2122160/5 در زبان فارسی به «گلچین ادبی»" یا «مکالمات»* نیز مفهوم و 
ساختار این نوع سخنان را نشان نمی‌دهد. گلچین ادبی مفهومی عام‌تر از شیوةُ بیان سخنان کنفوسیوس 
دارد و می‌تواند بر هر اثر ادبی منتخب اطلاق شود و مکالمه یا گفت‌وگو نیز از لحاظ ساختاری با این 
گونهة ادبی مطابقت ندارد زیرا در گفت‌ وگو همواره کلامی میان گوینده و مخاطب رد و بدل می‌شود 
درحالی که ساختار بسیاری از گفته‌های بزرگان» از حضور مستقیم مخاطب تهی است. 

در زبان فارسی» قابلیت ترکیب واژه‌هه ساخت واژه خردگویه را میسر می‌سازد. «مراد از ترکیب» 
به هم‌پیوستن دو یا چند کلمةٌ مستقل است که هریک معنی حاصی دارد و از پیوند آن‌ها کلم تازه‌ای 
حاصل می‌شود که اگرچه متضمن معنی اجزاء نیز هست مفهوم مستقل و تازه‌ای را بیان می‌کند.»(ناتل 
خانلری,۱۳۱۵, ج ۳ ۵۳). «گویه؛ اسم مصدر به معنای گفتن (فرهنگ سخن, ۱۳۸۰ > گویه) در 
کنار اسسم «خرد» که مجازاً می‌تواند خردمند هم معنا شود بر سسخن‌گفتن خردمندانه و بیان تعالیم 
عالمانه دلالت می‌کند و ساختار یکسوية اين نوع ارتباط و ساحت خردگرای آن را نشان می‌دهد. 
ساختار و محتوای خرد گویه 
اصطلاح و مفهوم حردگویه ناظر بر سخنی حاوی نکته يا نکاتی حکیمانه اسست لذا رابطةٌ میان 


خردگویه و پند و اندرز از نوع عموم و خصوص مطلق است. چرا که هر خردگویه‌ای به نوعی پند و 
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اندرز است اما هر پند و اندرزی خردگوبه محسوب نمی‌شود. در خردگویه تمام مولفه‌های زیر را 
می‌توان مشاهده کرد: 

۱- گوینده فردی حکیم و دانا به اسرار عالم است؛ 

۲-نقل سخنان حکمت‌آمیز جنبةٌ آموزشی دارد. در واقع بیان نکات حکیمانه در خردگویه مشروط 
بر آن است که گوینده سخن را به منظور تنبیه و غفلت‌زدایی از مخاطب -نه تعلیم رسمی او- گفته 
باشد؛ 

۳- موضوع آموزش استاد يا پیر امور حکمی-اخلاقی است؛ 

6- گوینده قصد تبلیغ دین و مذهب خاصی را ندارد؛ 

۵- شنونده است که برای شنیدن سخنان حکیم نزد او می‌رود؛ 

1-بین گوینده و شنونده نسبت معلم-شاگردی که بیانگر آموزش رسمی در مدرسه باشد یا نسبت 
پدر و فرزندی که در گونهٌ «نصحیت نامه‌ها» قرار می‌گیرد. وجود ندارد؛ 

۷- شنونده تنها به سخنان حکیم گوش می‌سپارد و در پی نزاع لفظی یا مجادله نیست. 

بنابراین حردگویه در اصل وابسته به امور تعلیمی است و از لحاظ ساختاری, «فرم دیالکتیکی 
ندارد؛ اگرچه ممکن است مبنایی برای مراودة دیالکتیکی بین استاد و شاگرد به کار رود. شاگردان باید 
با آنچه می‌شنوند درگیر شوند و آن را برای خودشان کامل کنند».(135 :2011 ,۳1082010) به عبارت 
دیگر, کلام در خردگویه یک‌سویه است. خردجو تنها بدان گوش می‌سپارد و سپس دربارة آن با خود 
به گفت‌وگو می‌پردازد تا در مواجهه با نفسش بتواند به کمالی که در نظر حکیم است دست يابد. 

در میان آثار تعلیمی ادب فارسی اثری که به طور کامل و مستقل, خردگویه باشد وجود ندارد. اما 


در میان متون ادبی؛ به صورت پراکنده مواردی را می‌توان مشاهده کرد. مثلاً در منطق‌الطیر آمده است: 


گفت چون سقراط در نزع اوفتاد بود شاگردیش» «گفت اي اوستاد 
چون کفن سازیم فن پاکت کنیم در کدامین جای در حاکت کنیم؟) 
گفت «اگر تو باز یابیم ای غلام دفن کن هرجا که خواهی والسلام 
من چو خود را زنده در عمری دراز پی نبردم» مرده کی یابی تو باز 
من چنان رفتم که در وقت گذر یک سر مویم نبود از خود خبر) 
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در این اییات شاگرد یا خردجو که ۹ ناشناس» است از «سقراط» که فاقد آموزش 
رسمی بوده است «و حتی هیچ‌گاه ادعای آموزگار بودن نیز نمی‌کرده است»(کسنوفون, ۱۳۷۳: ۸). در 
مورد محل دفن او سوال می‌کند و با جوابی دور از انتظار و البته کوتاه مواجه می‌شود. سخنان سقراطه 
پر وجه اخلاقی روایت. مبنی بر رها بودن از اشستغالات دنیوی تکیه دارد و تمام ملفه‌های خردگویه را 


در آن می‌توان مشاهده کرد و یا پرسشگری ناشناس, از جنید دربارهُ ماهیت شادی می‌پرسد: 


سایسلی بنشست در پیش جنید گفت «ای صید خحداء بی هیچ قید 
خوش دلی مرد کی حاصل بود؟» گفت «آن ساعت که او در دل بود» 
(همان: ۱۸۱) 


بخش‌هایی از فیه ما فیه مولانا " را نیز که دربارة هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی است. از نوع 
خردگویه می‌توان برشمرد: 

فصالی سال کرد که ما می‌بينیم که شقی سعید می‌شود و سعید شقی می‌گردد. فرمود آخر آن 
شقی نیکی کرد یا نیکی اندیشید که سعید شد و آن سعید که شقی شد بدی کرد یا بدیی اندیشید که 
شقی شد»(مولوی. ۱۳۸۷: ۸۲- ۸۲ 

افرمود که هرکه محبوب است خوب است و لاینعکس: لازم نیست هرکه خوب باشد محبوب 
باشد. خوبی جزو محبوبی است و محبوبی اصل است چون محبوبی باشد البته خوبی باشد جزو 
چیزی از کلش جدا نباشد و ملازم کل باشد» (همان: ۸۷). 

خردگویه‌ها از زبان استادان غیررسمی (10506 00110000) نقل می‌شود. این افراد اغلب 
همچون کنفسیوس تابع فرهنگ. قانون و ساختار اجتماعی زمان خود نیستند و گفته‌هایشان نیز گاه 
حلاف رسوم معمول در عرف جامعه است (57 -52 :۷۷61۳0801160,2017) و چنانکه گفته شد 
حکیم گوینده سخن خود (خردگویه) را نه به منظور تعلیم رسمی بلکه برای بیدارسازی مخاطب به 
کار می‌گیرد. این گونه سخنان وقتی در متون ادبی نقل و روایت می‌شود ذکاوت و ارجحیت گوینده را 
نسبت به دیگران نشان می‌دهد و وجود چنین افرادی در فرهنگ‌های مختلف نمایانگر حوزه‌ای از 
تفکر و عقلانیت است که برای سایر مردم؛ موهبتی آسمانی تلقی می‌شود. همانند آنچه ارسطو در مورد 
اخلاق نیکوماحوس و نائل شدن برخی افراد به آن مطرح کرده است و اينکه انسان فضیلت‌مند همواره 
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در حد وسط جدا از افراط و تفریط قرار دارد و به بهترین وجه ممکن عمل می‌کند (ارسطو ۱۳۷۸: 
۶ 

در رسال؛ه تهذیبال انطاق, ویژگی‌های معدود افرادی که به اين اعلاق دست 
می‌یابند و بدون هیچ چشم‌داشت و توقعی. منبع فیض می‌شوند. توصیف شله است. بدین صورت 
که شوق فراگیری علوم و معارف چه بسا انسان را به سوی راهی محکم و نیتی صحیح سوق دهد تا 
به غایت کمال که سعادتی کامل است منتهی شود و اين امر به ندرت اتفاق می‌افتد و چه بسا این فرد 
از راه و طریق سنت‌های زمان خود منحرف شود (ابن مسکویه. ۱8۲۱: ۱۵1). برای نمونه, پاسخ شبلی 
در مورد دلیل حضورش در مخنث‌خانه. خلاف‌آمد عادت مردمان و دور از انتظار ات و او را با 


پرسشی مواجه می‌کند که پاسخش تنها تعلیم و آموختن نکتذ ظریف اخلاقی است: 


گم شد از بغداد شبلی چند گاه 
باز جستن‌دش به هر موضع بسی 
سایلی گفت «ای برنگ رازجوی 
گفت «این قومند جون تر دامنی 
من چو ايشانم ولی در راه دین 


گم شدم در ن‌اجوانمردی خویش 


کس بسوی او کجامی‌برد راه 
در مخنث‌خعانهای دیدش کسی 
این چه جای تست آخر باز گوی؟» 
در ره دنیانه مرد ونه زنی 
نه زنی در دین نه مردی چند ازین؟ 


شرم می‌دارم من از مردی خوی شا 


(همان: ۱۵۷) 

و یا پاسخ مولانا به پرسشگری که از حضور کافران در مجلس وی شگفت‌زده است: 

«روزی سخن می‌گفتم میان جماعتی و میان ایشان هم جماعتی کافر بودند. در میان سخن 
می‌گریستند متذوق می‌شدند و حالت می‌کردند. سژال کرد که ایشان چه فهم کنند و چه دانند این 
جنس سخن را؟ مسلمانان گزیده از هزان یک فهم کنند. ایشان چه فهم می‌کردند که می‌گریستند؟ 
فرمود که ازم نیست که نفس این سخن را فهم کنند. آنچه اصل این سخن ات آن را فهم 
می‌کنند...»(همان:۱۱۵). 

درحقیقت اکثر مردم نیازمند این گونه افراد هسستند که سسنگ محک (مقوَم» کارآمد. ادب‌آموز و 
هدایتگر به کردار و گفتار صحیح‌اند زیرا وجود این سرشت‌های برگزیده, به طور ذاتی و بدون آنکه از 


روی سختی به سعادت دست یابند. هدایت می‌شود و این افراد تنها در زمان‌های طولانی و مدت‌های 
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دور به وجود می‌آیند (ابن مسکویه ۱8۲0: ۱۵7). «فرد حکیم» در ادبیات فارسی بنا بر بافت فرهنگی- 
سیاسی جامعه و از دیدگاه شاعران تعریف می‌شود چرا که در ساحت مطالعات فرهنگی «ژانرها مثل 
هر نهاد دیگری ویژگی‌های اساسی جامعه‌ای را که بدان تعلق دارنده نشان می‌دهند و هر جامعه‌ای آن 
قسم از کنش‌های گفتاری را انتخحاب می‌کند که رابطة تنگاتنگی با ایدئولوژی‌های موجود در آن جامعه 
دارند»(زرقانی» ۱۳۹۷: 4۰۶). از همین روی. در شعر عطار عقلاء مجانین گاه در نقش خردمند ظاهر 
ی توا 

کرد از دیسوانه‌ای مردی سوال 

گفت کاین هر دو جهان بالا و پست 


کاین دو عالم چیست با چندین خیال 


قطره‌ا ی آب است نه نیست و نه هست 


گشت از اول قطره‌ای آب آشکار 
هر نگاری کان بود بر روی آب 
هیچ چیزی نیست ز آهن سخت‌تر 
همرچه را بنیاد بر آبسی بود 


کین تل همست انب اهر که باندان 


قطره‌ای آب است با چندین نگار 
گر همه زآهن بود گردد خراب 
همینا بر آپ دارد دز گنر 
۳ بود خوابی بود 
کی فیس اناد استیار؟ 


(همان: ۱۱۶) 


در بر شیخی سگی می‌شد پلید 
سایلی گفت «ای بزرگ باک باز 
گفت این سگ ظاهری دارد پلید 
آنچه او را هست بر ظاهر عیان 


نایبی را ون اجل آمد فراز 
حال تو چون است وقت پیچ پیچ؟» 


باد پیمودم همه عمر تنمام 


شیخ از آن سگ هیچ دامن درنچید 
چون نکردی زین سگ آخر احتراز؟» 
هست آن در باطن من نایدید 
این دگر را هست در باطن نهان 
چون گریزم زو که با من هم‌نگ است 
(همان:۲۰۳) 
زو یکی پرسید ک‌سای در عين راز 
گفت «حالم می‌بنتوان گفت هیچ 
عاقبت با خاک رفتسم والسلام» 


(همان: ۱۷۷) 
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خردگویه و زیرگونه‌های مشابه آن در ادبیات تعلیمی 

ژانرها دسته‌هایی اثباتی و تغییرناپذیر نیستند که تنها با تکیه بر حصوصیات مهم بتوان آن‌ها را تعریف 
کرد بلکه تعریفشان از راه عبارات نسبی و مژلفه‌هایی که بر حسب مکان و کارکردشان تغییر می‌یابند. 
حاصل می‌شود (فرو.۱۳۹۸: ۱۷۸) اما به شیوه‌ای دقیق‌تر در تشخیص و شناخت ژانرهای ادبی. 
ویژگی‌های فرمی, درون‌مایه» کارکرد بیرونی» هدف شاعر یا نویسنده و مخاطب اولية اثر که خود 
شیوه بیان» نوع محتوا و جهت گیری‌های متن را شکل می‌دهد- موَثر است (زرقانی» ۳4 - ۶۱ 
این مولفه‌ها برای شناخت خردگویه که در نگاه نخست ممکن است با گفت‌وگوی میان فردی حکیم 
و پرسشگر و یا با خطابه و امالی یکسان انگاشته شود به کار گرفته شده است که در ادامه به بررسی 


آن پرداخته خواهد شد. 


خردگویه و گفت‌وگو 
گفت وگو یا دیالوگ شیوه‌ای از ارتباط است که میان افراد شسکل می‌گیرد و بر تبادل آزادانه ایده‌ها و 
احترام متقابل تاکید دارد. همچنین در زمينهة تعلیم و تربیت دارای سابقه‌ای طولانی است. به طوری که 
افلاطون در نوشته‌های فلسفی خود از آن برای طرح مباحث تربیتی بهره جسته ات 
(۳60۱01006012..,2014-121210210) تا جایی که متون موجود به ما اجازهُ قضاوت‌کردن 
می‌دهند افلاطون بود که نخستین بار اصطلاح دیالوگ را به ادبیات معرفی کرد. در آثار افلاطون دیالوگ 
بر روش گفت‌وگوی سقراطی که در سوال‌ها و پاسخ‌ها شکل می‌گیرد. اطلاق می‌شود. پس از افلاطون 
نیز نویسندگان از دیالوگ برای استدلال‌های دیالکتیکی استفاده کردند و در دوران هنلیستی محققان 
ادبی از آن به‌عنوان سبک جدید ادبی یاد کردند (18 :122027607512,2014), 

خردگوبه. مانند دیالوگ‌های افلاطون رابط دوسویه ندارد و برای طرح نظریه‌ای به کار نمی‌رود 
بلکه بر مساحت اخلاقی سخن و تأثیر آن بر زندگی دیگران تمرکز دارد. در نتیجه دیالوگ در باب هر 
موضوعی می‌تواند شکل بگیرد در حالی که خردگویه باید جنبةٌ آموزشی داشته باشد و ذیل ادبیات 
تعلیمی قرار می‌گیرد. 

به‌عنوان نمونه در رسالهة ضیافت. افلاطون گفت‌وگوی میان سقراط و دیوتیما را چنین روایت کرده 


ات 
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[دیوتیما] گفت: بگذار سژال را روشن‌تر بیان کنم. کسی که طالب زیبایی است از زیبایی چه 
می‌خواهد؟ 

گفتم: می‌خواهد از زیبایی بهره‌ور شود. 

گفت: ولی این پاسخ سوالی دیگر به دنبال می‌آورد: کسی که از زیبایی بهره‌ور شسود چه حالی 
می‌پابد؟ 

گفتم: پاسخ این سوال آسان است. 

گفت: پس بگذار به جای زیبایی نیکی را بگذاريم و پپرسیم: طالب نیکی, در حقیقت چه 
می‌خواهد؟ 

گفتم: می‌خواهد به نیکی برسد و آن را بدست آورد. 

گفت: کسی که نیکی را به دست آورد چگونه می‌شود؟ 

گفتم: پاسخ این سوال آسان‌تر است. کسی که نیکی را به دست آورد نیکبخت می گرد (افلاطون؛ 
۷۰ ح۱: ۲۹-۸ 4). 

و در ادامه نیز با پرسش و پاسخ‌های دیگری» مفهوم اروس از دیدگاه سقراط بیان می‌شود. 

اما این جملات از کنفسیوس: 

استاد فرمود: «به همان اندازه که تجمل‌پرستی انسان را به سهولت به سمت خودستایی و گستاعی 
سوق می‌دهد قتاعت هم انسان را به سمت خست سوق می‌دهد. اما گاه خست به مراتب 
کم‌اهمیت‌تر از گناه خودستایی و گستاخحی است!» 

استاد فرمود: «مردی که حقیقتاً شرافتمند باشد. آرام و آسوده است؛ حال آنکه مرد پست. بی‌قرار و 
ناراحت است» (کنفوسیوس. ۱۳۸۷: ۱۱۷). 

«مینگ‌وریو دربارةُ رفتاری که باید نسبت به والدین داشت. از استاد سوّال کرد. استاد فرمود: به 
گونه‌ای رفتار کنید که پدر و مادرتان هیچ دغدغة حاطری از برای شما در دل نداشته باشند مگر آن‌چه 
مربوط به سلامتی شما است.» 

تسوهسیا دربار؛ رفتاری که باید نسبت به والدین داشت. از استاد سوال کرد. استاد فرمود: «همه 
چیز در شیوه رفتار نهفته اسست. احترام فرزند به پدر در جوانان صرفاً در این خلاصه نمی‌شود که در 
هنگام لزوم» مسئولیت کارهای دشوار را از بزرگسالان خود بگیرند و خود انجام دهند؛ يا اول از 
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بزرگ‌ترها پذیرایی کنند و نخست به آن‌ها شراب و گوشت تعارف نمایند. موضوع چیزی به مراتب 
عمیق‌تر از این است!» (همان: 1۶- ۱۵). 

چنانکه مشاهده شده جنبة دیالکتیکی ندارد. «دیالکتیک» هنر گفت‌وگو و مباحثه است و اساسا 
فرآیند استدلال برای کسب حقيقت و دانش در هر موضوعی است». -1996,حصاططم12) 
1216010 اما سخنان کنفسپوس مانند گفت‌وگوهای سقراط نیست که با سوال‌های پی‌دریی» 
تناقض‌های فکری حریف را افشا کند و موقعیت او را در هم بریزد.(1010) بلکه از نوع خردگویه 
است و در پاسخ خردجو بیان می‌شود و فاقد جدال واستدلال برای رسیدن به حقیفت است. چنانکه 
مثال‌های ذکر شده تنها در جهت شناساندن انسان شرافتمند و در باب ارزش پدر و مادر بیان شده 
استتا, 
خردگویه و خطابه 
آنچه میان خردگویه و خطابه تمایز ایجاد می‌کند در غایت و هدف این دو نوع از ارتباط نهفته اسست. 
به گفتهُ حکما «حطابت صناعتی علمی است که با وجود آن ممکن باشد اقناع جمهور در آنچه باید که 
ایشان را بآن تصدیق حاصل شود بقدر امکان»(خواجه نصیر ۱۳۷۱: ۵۲۹) بنابراین تفاوت خردگویه و 
خطابه در آن است که: ۱- غایت خطابه اقناع دیگران است درحالی که هدف از خردگویه چنانکه گفته 
شد تعلیم و آموزش انتتاه باون انگه جنبه‌های اقناع و تصدیق مخاطب درنظر باشد. ۲- در خطابه 
همواره یک طرف جمهور قرار دارد اما خردگویه پاسخ حکیم به فرد یا افرادی است که طالب شناخت 
خردگویه و پندنامه 
پندنامه سیاست‌نامه (نصیحت الملوک» اندرزنامه, امالی و خردنامه‌هایی در ادبیات تعلیمی وجود دارد 
که با وجود داشتن شباهت با یکدیگر یعنی برخورداری از محتوای اندرزگونه و پندآمیزن تفاوت‌های 
قابل ۳ پا کر دارند. 

پندنامه مجموعه‌ای از سفارش‌ها و نصایح است که در رساله‌ای جمع‌آوری شده باشد و نصایح 
الملوک نیز گونه‌ای از پندنامه حطاب به پادشاه اسست (فوشه کور و مصطفوی»۱۳۷۹ ج۵: ذیل 


(پندنامه»). 
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پندنامه فاقد محتوای دیالکتیک و کلام گفت وگو محور است و در تحقیقات علمی به این مهم 
باید توجه داشت. در مقاله‌ای با عنوان «بررسی مقایسه‌ای گفتگو در گلستان سعدی و قابوس‌نامة 
عنصرالمعالی با تکیه بر منطق گفتگویی میخاییل باختین» ضمن تاکید بر این نکته که در هرگفت‌گویی 
سه عامل فرستنده مخاطب و کلامی که میان فرستنده و مخاطب رد و بدل می‌شود حضور دارد. گفته 
۱ در قابوس‌نامه منفعلانه است «و تقریباً در هیچ جای کتاب دارای نقش نیست 
و تنها در نقش شنونده‌ای پندپذیر حضور دارد». (حسن‌پور و حقیقی» ۱۳۹۶: ۳۷ بنابراین نویسندگان 
خود اذعان کرده‌اند که در قابوس‌نامه گفت‌وگو وجود ندارد اما نتیجه گرفته‌اند که همین «حضور 
منفعل مخاطب» که از نظر باختین بر مشساهده دیگری (0106 ع10 ع۵0ع٩)‏ و تجربةٌ طرف مقابل 
(5100 تاه عطا ۳()۵۵۲1۵06۵) تاکید دارد, اساس گفتگو است (همان: ۳۸) درحالی که گفتة باختین 
پرخلاف برداشت نویسندگان بر حضور فعال مخاطب دلالت دارد و «تجربةٌ طرف مقابل» نیز به معنای 
«شناخت و برآورد عینی طرف مقابل در بافت موقعیتی کلام و درک حالات مخاطب» است و به هیچ 
وجه ارتباطی با حضور منفعلانة مخاطب ندارد. این مقدمه‌ها و نتیجه مانند این است که بگوییم ۳ 
دیالوگ همواره دو نفر با هم سخن می‌گویند. در قابوس‌نامه گفت‌وگوی دو نفره وجود ندارد. پس 
قاپوبن نامه کین قیال ک سوه انیا 

قابوس‌نامه از لحاظ محتوایی و ساختاری از نوع پندنامه یا اندرزنامه اسست. به‌عنوان نمونه جملات 
زر ادن فا پوس‌ امه 

پس سخن‌گوی باش نه یافه‌گوی که یافه‌گویی دوم دیوانگیست. و با هرکه سخن گویی همی نگر 
تا سخن ترا حریدار هست يا نه؟ اگر مشستری چرب یابی همی فروش و اگر نه آن سخن بگذار و آن 
گوی که او را خوش آید تا خریدار تو باشد. ولکن با مردمان مردم باش و با آدمیان آدمی که مردم 
دیگرست و آدمی دیگر و هرکسی که از خواب غفلت بیدار کشت با خلق چنین زید که من گفتم و تا 
توانی از سخن شنیدن نفور مشو که مردم از مسخن شنیدن سخن گوی شوند. (عنصرالمعالی» ۱۳۸۳: 
۹( 

سخنان حکمت‌انگیز عنصرالمعالی خطاب به پسر خویش و دیگر مخاطبان است که شسرایط 
گفت‌وگوی دوسویه را ندارد و تنها برای پند و اندرز بیان می‌شود. 


و اما؛ وجوه تمایز خردگویه و پندنامه را می‌توان چنین برشمرد: 
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۱- مبنای پندنامه نوشتار است چنانکه «نامه» در این ترکیب بر وجه نوشتاری آن دلالت می‌کنده 
درنتیجه فنون نویسندگی نیز در آن اهمیت زیادی دارد چرا که «صورت ادبی اندرز, مستلزم بیانی 
پرداخته است... و در آن اندرز نقطهٌ آغاز روایتی ادبی است که می‌تواند شامل یک يا چند لطیفه و 
حکایت باشد»(فوشه کور,۱۳۷۷: ۱۹۳) اما در خردگویه مبنا گفتار حکیم است و ارتباط صورت گرفته» 
بر وجه گفتاری کلام و پاسخی که داده می‌شود تکیه دارد. از ی روی. اگرچه شاعر یا نویسنده در 
بازتاب بیان خردمند. ممکن است از فنون ادبی بهره بگیرد اما اهمیت پاسخ حکیم در خردگویه‌ها به 
گفتار و معنا در مقایسه با لفظ ارجحیت می‌بخشد. 

۲- در خردگویه» شنونده در جایگاه پرسشگر حضور عینی دارد اما در پندنامه‌هاء مخاطب. انگیزه 
یا بهانة تألیف یک رساله است و حضور فعالی در نوشته ندارد. در اینجا اگرچه مخاطب ثانی بالاحص 
در پندنامه‌ه؛ شامل تمام خوانندگان می‌شود اما حردگویه مستلزم حضور عینی پرسشگری ناشناس 
به‌عنوان مخاطب است و در آن. جایگاه و اهمیت «پرسش) برای طلب آگاهی مطرح می‌شسود در 
صورتی که در پندنامه حضور مخاطب چنانکه گفته شد بیشتر بهانة تألیف یک رساله است. به طوری 
که در آغاز رساله‌ها و در سبب نگارش کتاب» حضور فردی که از نویسنده درخواست سخنوری 
می‌کند. بیشتر نوعی سنت ادبی به نظر می‌رسد و حضور سائل را نمی‌توان به يقین باور کرد. 

۳- در حکایات پندنامه گام گفت‌وگوهایی برای تبیین موضوع درج می‌شود اما حردگویه فاقد 
هرنوع گفت‌وگو یا جدال است. ساختار پندنامه‌ها برخلاف خردگویه, خحطاب به شسخصیتی است که 
حضور عینی ندارد و اگر دیالوگی وجود داشته باشد. ضمن حکایاتی است که نویسنده پس از 
اندرزهای خود برای تبیین موضوع بیان می‌کند. به‌عنوان نمونه سیاست‌نامه» رساله‌ای است در حکمت 
و سیاست و به گفتُ خواجه نظام الملک» ملکشاه سلجوقی فرموده است تا ابیندیشید و رون 
بنویسید و برای ما عرضه کنید تا در آن تأمل کنیم و بفرماييم تا پس از این کارهای دینی و دنیاوی بر 
آیین خویش رود» (نظام الملک. ۱۳۷۸: ۶). در آغاز پنجاه فصل کتاب که با عنوان «اندر...؛ شسروع 
می‌شود همگی سخنان پندآموز یکسویه خطاب به پادشاه و از نوع پندنامه است. برای نمونه: 

اندر باب قاضیان و خطیبان و محتسب و رونق کار ایشان 

باید که احوال قاضیان مملکت یگان یگان بدانند و هرکه از ایشان عالم و زاهد و کوتاه دست باشد 


او را بر آن کار نگاه دارند و هرکه نه چنین بود او را معزول کنند و بدیگری که شایسته باشد بسپارند و 
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هریکی را از ایشان بر اندازُ کفاف او مشاهره‌ای اطلاق کنند تا او را بخیانتی حاجت نیفتد که این کاری 
مهم و نازک است از بهر آنکه ایشان بر خونها و مال‌های مسلمانان مسلطاند (نظام الملک» ۱۳۷۸: ۵7). 

و در حکایات پس از آن است که گفت‌وگوی میان شخصیت‌ها مشاهده می‌شود: 

ابوعلی دقاق روزی بنزدیک امیر ابوعلی الیاس اندر آمد... چون ابوعلی دقاق پیش وی بنشست 
ندو زانو ابوعلی الیاس گفت «مرا یندی ده.) گفت «یا امیر مسئله‌ای می‌برسم از تو. بی‌نفاق جوابم 
دهی؟) گفت «دهم.» گفت مرا بگوی تا تو زر دوست‌تر داری یا خصم؟» گفت «زر.» گفت «پس 
چگونه است که آنچه همی دوست‌تر داری اینجا می‌گذاری و خصم را که دوست نداری با خویشتن 
بدان جهان می‌بری؟» ابوعلی الیاس را آب در چشم آمد و گفت «نیکو پند دادی... و مرا از خواب 
غفلت بیدار کردی.»(همان: 1۶). 

۶- در خردگویه همواره فردی حکیم حضور دارد که به خردجویی ناشناس که از لحاظ علمی از 
او فروتر است و برای یافتن پاسخ نزد او می‌آید. جوابی پندآمیز می‌دهد اما در پندنامه‌ها مخاطب اصولاً 
معرفی می‌شود مانند بوستان» که سعدی برای اتابک ابوبکر بن سعد به رشته تحریر کشیده است و از 


نوع پندنامه به شمار می‌آید. به‌عنوان نمونه باب اول «در عدل و تدبیر و رای» اینگونه آغاز می‌شود: 


شنیدم که در وقت نع روان به هرمز چنین گفت نوشیروان 
که خاطر نگهدار درویش باش نه در بند آسایش خویش باش 
نیاساید اندر دار تو کس چو آسایش خویش جویی و بس 
نیاید به نزدیک دان ا پسند شبان خفته و گرگ در گوسفند... 
شنیدم که خسرو به شیرویه گفت در آن دم که چشمش ز دیدن بخفت 
بر آن باش تا همرچه نیت کنی نظر در صااح رعیت کنی 
الا تانبیجی سر از عدل و رای که مردم ز دستت پیچند رای... 


(سعدی, ۱۳۸۱ 6۳-۲ 
در اين ابیات با دو نوع اندرز روبرو هستیم. اندرز راوی درونی -آنوشیروان و خسرو- به مخاطبان 
خود -هرمز و شیرویه- و اندرز راوی بیرونی یعنی سعدی به ممدوح خویش." 
همچنین نویسنده پندنامه ممکن است با فرد مقابل از لحاظ قدرت يا شهرت علمی هم‌سطح باشد 
فا شکاقاک اب سا سل کسضوضهای اهامای انم شتا اس و رف تعطان ای 
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ابوسعیدابوالخیر است (شفیعیکدکنی» ۱۳۱۲: مقدمه» چهل و شش) با نویسنده از منظر قدرت از 
مخاطب فروتر و به عبارتی, مخاطب از جایگاه درخوری برخوردار باشد. مانند سیاست‌نامة خواجه 
نظام الملک» نصبحه الملوک غزالی اخلاق محتشمی خواجه نصیرالدین طوسی (در چهل باب که به 
محتشم قهستان نقدیم شده است)(فوشه کور»۱۳۷۷: ۱۸۰) یا آداب الحرب و الشجاعه از محمد بن 
مبارکشاه که نصایح خطاب به ساطان در آن. مجموعه‌ای از اندرزهای منسوب به ‏ ت‌های 


مشهور اسست (همان: ۹3 اما در مقابل حضور پادشاه پا فردی مقتدر در اندرزنامه‌ها حردگویه 
مخاطبی ناشسناس دارد و حتی اغلب نام و نشانش نیز ذکر نمی‌شود چرا که در خردگویه آنچه گفته 
می‌شود اهمیت بیشتری نسبت به شناسنامةٌ پرسشگر دارد. 
خردگویه و امالی 
امالی جمع «املاء» و آن است که عالمی بنشیند و دانش‌آموزانه پیرامون او گردآیند با قلم و کاغذ. آنگاه 
عالم شروع کند به مسخن گفتن و دانش‌آموزان آن را به صورت کتابی تحریر کنند.(حاجی خلیفه, بی‌تء 
ج۱: ۱1۱) اغلب این کتاب‌ها به دلیل اينکه بر اساس مجالس سماع مرتب شده است. «مجالس) یا 
«عرض المجالس» نیز گفته شده است (آقابزرگ تهرانی» بی‌تا؛ ج ۰۲ ۳۰۳). 

وجه شباهت خردگویه و امالی آن اسست که در هر دو گوینده و آنچه گفته می‌شسود نسبت به 
مخاطب اهمیت بیشتری دارد اما تفاوت آن با خردگویه آن ات که: ۱- امالی از فروعات علم کلام 
است (حاجی خلیفه. بی‌ته ج۱: ۱۳۱) و جنبةٌ تبلیغ مذهبی و بیان فقهی دارد اما خردگویه زیرگونه‌ای 
در ادبیات تعلیمی است و تنها شامل بیان مباحث اخلاقی می‌شسود و هدف ترویح مذهب خاصی را 
ندارد. 

- امالی در جلسات علمی رس‌می تحریر می‌شده و از اين نظر نقطٌ مقابل خردگویه قرار 
می‌گیرد. ضمن آنکه در امالی پرسشگری حضور ندارد اما حردگویه در جواب خردجویی که نزد 


حکیم آمده و به صورت غیررسمی بیان می‌شود. 
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ننبحه 


در ادبیات تعلیمی سخنانی وجود دارد که از زبان استادان غیررسمی نقل می‌شود. این نوع سخنان 
دارای مولفه‌های مشخصی است که یک متن» در صورت نداشتن هرکدام از آن‌ها» ذیل اين زیر گونه 
قرار نخواهد گرفت: ۱- حکیم بودن گوینده ۲- نقل سخنان حکمت آمیز با هدف آموزش اخلاقی ۳- 
عدم تبلیغ مذهبی خاص ۶- رفتن شنونده نزد حکیم برای دانستن امری ۵- آموزش غیر رسمی -٩‏ 
ارتباط فاقد هرگونه گفت‌وگو و نزاع از سوی خردجو. 

خردگویه اصطلاح پیشنهادی ملفان برای اين نوع سخنان است که ساختار یکسوية این زیرگونة 
ادبی و ساحت خردگرای آن را به‌درستی می‌تواند نشان دهد و معادل مناسبی برای واژهُ 1100-۷۷۵ که 
عنوان کتاب کنفسیوس است و اولین نوع خردگویه‌ها به شمار می‌رود به نظر می‌رسد. خردگویه با 
گفت وگو پندنامه حطابه و امالی از نظر نوع ارتباط جایگاه گوینده و شنونده و شرایط و غایت ارتباط 


تفاوت دارد که در مقاله به شرح و تبیین آن پرداخته شد. 
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پی‌نوشت 

۱- کنفسیوس معتقد بود که شسکوفایی یک حکومت به نوع عملکرد حاکمان بستگی دارد. اگر حاکمان دارای 
فضیلت باشند به آیین‌ها عمل کنند و عدالت و حقیقت را سرلوحةٌ سیاست خود قرار دهند. شهروندان نیز 
از آن‌ها تقلید می‌کنند. همچنین مردمان دیگر ایالت‌ها به سوی آن‌ها خواهند آمد و دولت؛ پشستیبان مهمی با 
حضور مردم کسب می‌کند (067۵۱006012...,2014:173) . 

۲- در مقالةً دنسگردهای داستان‌پردازی در بوستان» اثر روایی کوتا» متشکل از دست‌کم دو شخصیت و یک 
کنش و یک گفت‌وگو «حکایت» و گفت‌وگوی ٍِ_ و یکجانبه «حکایت‌واره» نامیده شده است 
(غلام,۱۳۸۲: ۱۹) اما همان‌طور که نویسنده محترم اذعان کرده‌اند. حکایت‌واره بیانگر محتوای اثر نیسست و 
در آن تنها جنبهٌ ساعتاری حکایات در نظر گرفته شده است. 

۳- در مقالةٌ «گفت‌وگو و جایگاه آن در بوستان سعدی» گفت‌وگوهایی را که در آن هر دو طرف حضور دارند. 
اما سهم اعظم گفت‌وگو یک جانبه ادا می‌شسود و طرف مقابل بیشتر گوش می‌دهد و می‌شنود. «تک‌گویی) 
یا «گفت‌وشنود» نامیده شده است (جنگی قهرمان. ۱۳۹۰: ۵۲). 

6- انتشارات تیر کتاب را با ترجمة فریده مهدوی دامغانی با عنوان تعالیم کنفوسیوس (گلچین ادبیات عرفانی) 
منتشر کرده است که البته اطلاق ادبیات عرفانی بر آثار کنفسیوس, خالی از تسامح نیز نیست. 

۵- انتشارت علمی و فرهنگی کتاب را با ترجمة حسین کاظم‌زاده؛ ایرانشسهر با عنوان «مکالمات» منتشر کرده 
است. 

- کفسیوس به شسهود و مراقبه اعتقاد ندارد؛ بلکه بر مطالعه. تفکر و علم‌آموزی تاکید می‌کند. از نظر او «هم 
اعتکاف و گوشه‌نشینی خطاست. هم دنباله‌روی از جمعیت»(کریل» ۱۳۹۰: ۵۰) با وجود این میان افکار او 
و نظریات برخی از عرفا شسباهت‌های بسیاری وجود دارد. به‌عنوان نمونه تاکید کنفوسیوس بر موسیقی و 
نقش اخلاقی و معنوی آن در شکفتن دل و اراده (یاسپرس,۱۳۱۳: ۲۵) با تأثیر موسیقی و سماع در عرفان 
قابل قیاس است. و يا ساختار کلی اخلاق که نزد کنفسیوس شامل سه مرحله است:۱) دور شدن از جامعه 
و انزوا گزیدن ۲) برگشت به سوی خود درونی ۳) پیروز شدن در مواجهه با خود. بازگشت به جامعه و 
ایفا کردن مسولیت‌های اخلاقی (443 :2006 ,301010811 با اسسفار اربعه در حکمت متعالیه شسباهت 
دارد. 

۷- برای تببین موضوع. نمونة دیگری از پندنامه که ممکن است با خردگویه یکی شمرده شود. ذکر می‌شود و 


آن ابیاتی است در منظومةٌ خسرو وشیرین: زمانی که شیرین بر اثر فراق خسرو در رنج است نزد مهین‌بانو 
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می‌رود و مهین‌بانو به او اندرزهایی می‌دهد که از سوی شیرین کنش غیرکلامی دارد بعنی تنها فرمان برده و 


پاسخجی بدان نمی‌دهد: 


چو بسیاری در این محنت به سر برد 
به صد زاری ز خاک راه برخاست 
به درگاه مهین بانو گر کرد 

دل بان و موافق شد در این کار 
که صابر شو در این غم روزکی چند 
نباید تیز دولت بود چون گل 
چو گوی افتان و خیزان به بود کار 
بسی در کار خسرو رنج دیدی 
کنون وقت شکیب‌اییست مشاب 
چو بانو زین سخن لختی فرو گفت 
وزین در نیز شاپور خردمند 


دلسشی وا در صسوری, شلد کر دند 


هم آخر زان میان کشتی به در برد 
ز بس خواری شده با خاک ره راست 
ز کار شاه بسانو را خبسر کرد 
| 
نماند هیچ‌کس جاوید در بند 
که آب تی_زرو زود افکند پل 
که هرکس کاوفتد. خیزد دگر بار... 
بسی خواری و دشواری کشیدی 
که بر بالا بسه دشسواری رود آب 
بت بی‌صبر شد با صابری جفت 
ببه کار آورد با او نکته‌ای چند 
به یاد خسروش خرسند کردند 
(نظامی, ۱۳۹۳: ۱۷۳- ۱۷۵) 


این ابیات به علت عدم ارتباط کلامی شیرین, دیالوگ محسوب نمی‌شود اما از نوع خردگویه هم نیست 
چرا که شبرین به‌عنوان شسنونده» فردی ناشناس نیست و هدف مهین بانو نیز از نصایح. می‌تواند قانع کردن 
شیرین برای پرهیز از تسلیم شدن در برابر خسرو باشد. بنابراین نوع ارتباط و نوع پاسخ مخاطب. هدف گوینده 
و جایگاه شنونده در تعیین نوع سخن باید در نظر گرفته شود. 
۸- از نظر احلاقیون. شهریان به دلیل عنوانی که در جامعه دارده نخستین مخاطب است و بخش عمله امید به 
اخلاقی کردن جامعه در پیرامون شهریار شکل می‌پذیرد و توسعه می‌یابد»(فوشه کور ۱۳۷۷ 1۸۸). 
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